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 عکس 
نوشت

نمایشگاه گروهی »تجسم آغاز« با ١١٠ اثر از۷۳ 
هنرمنــد در رشــته‌های نقاشــی، خوشنویســی، 
نقاشــیخط و عکس جمعه )۱۳ اسفند( در تالار 
آئینــه، نگارخانه آســمان و راهــروی تکنولوژی 
برج آزادی افتتاح شد. ایرنا گزارش تصویری از 

این نمایشگاه منتشر کرده است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

جهــان مجــازی همچنان کمافی‌الســابق یکــی از جاهایی اســت که مــردم هر روز 
صبح و ظهر و شــب، ســری بهش می‌زنند، چیزی می‌نویســند، عکســی می‌گذارند 
و سر و گوشــی آب می‌دهند ببینند ســلبریتی‌ها یا همان آدم‌ معروف‌ها از چی گفته 
و حــرف زده‌اند. اینجا بخشــی از ایــن حرف‌ها را خلاصه کرده‌ایم و پیش روی شــما 

گذاشته‌ایم.

موفق شدن ما یک در میلیونه 
پس هنوز امیدی هست

زمانی که مدرسه می‌رفتم، اطلاعات به فراوانی امروز 
در‌اختیار نبود و نوع زندگی با این دوران کاملًا متفاوت 
بــود و به‌ســختی می‌توانســتیم در‌مــورد آن چیزی که 
باید بدانیم، خبری یا دانســته‌ای به دســت آوریم. در 
خانواده‌هــا همــه بــه عملکرد پــدر توجــه می‌کردند و 
شــغل او و درآمدی که از شغلش برای گذران زندگی 
داشــت، چشــم‌انداز اصلــی بــود. بــرای مــن معنــا و 
مفهوم کتاب، نوشتن و نمایش به‌طور جدی در اوایل 
ســال 1342 به بعد شکل گرفت. جایی به اسم کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در محله‌هــای 
فقیرنشــین با اهدافی بــزرگ و تأثیرگذار به‌ وجود آمد 
و اولین اهداف این مراکز آشــنایی کودکان و نوجوانان 
بــا موســیقی، نمایش و کتــاب بود. محیطی پــر از کتاب، تصویر، موســیقی و 
نمایش برای گروه‌های ســنی کودک و نوجوان که اکثریت کتاب‌های ترجمه 
شده بود، آن‌هم از بهترین و همچنین بزرگان ادبیات جهان. باور بچه‌هایی 
مثــل من به ایــن موضوع غیر‌قابــل توصیف بــود. بعد از اتمام مدرســه، به 
کانون که دیواربه‌ دیوار مدرســه ســاخته شــده بــود، می‌رفتیم. ذوق و شــوق 

بــرای دراختیار داشــتن  کارت عضویت آنجا از 
نان شــب برایمان واجب‌تر بــود. ما چند نفری 
بودیم کــه برای گرفتن عکس فــوری در محله 
خودمــان به‌دنبال عکاس‌باشــی می‌گشــتیم و 
ایــن اولین ‌باری بود که همه‌ ما در کنار هم قرار 
گرفتیم تــا بالاخره در یکی از کوچه‌های محله، 
بســیار  دوربیــن  آن  بــا  عکاس‌باشــی  پیرمــرد 
قدیمــی را یافتیم؛ روی یک دیــوار پارچه‌هایی 
ســفیدرنگ قــرار داده بــود و بچه‌هــا بایــد بــه 

نوبــت روی یک چهارپایه لرزان می‌نشســتند و بی‌هیــچ تکانی، عکاس از ما 
عکــس می‌گرفت و کلــی ماجراهای دیگر... با اشــتیاق پایان‌ناپذیری خود را 
بــه درب ورودی کتابخانه می‌رســاندیم...اولین‌بار بود کــه داخل کتابخانه را 
می‌دیدیــم. به‌طــور عجیبی همه چیــز جالب بود، دیدن ایــن همه کتاب در 
قفســه‌ها؛ کتاب‌هایــی که زندگی همه ‌مــا را عوض کرد. بعــد از گرفتن کارت 
عضویت نمی‌دانســتیم چه باید بکنیم. سرپرست کتابخانه که هنوز اسمش 
در روح و جانــم حــک شــده، همه ما را به طرف خــودش فراخواند و بخوبی 
آداب و نحوه استفاده از این محل را برایمان توضیح داد. کلمات و جملاتی 
که از زبان خانم ثروت به گوشــمان می‌رســید، دقیقاً مثل یک لوح سنگی در 
جای‌جــای وجودمان حک شــده بود و تا امــروز هم ادامــه‌ دارد. مهم  اینجا 
بــود که بــدون پرداخت هیــچ وجهی، می‌توانســتیم به کتابخانــه رفت‌‌وآمد 
داشــته باشــیم. ما  بــدون اینکه پولی بــرای برنامه‌ای از ما گرفته شــود، حق 
داشــتیم بــرای یک هفتــه، دو کتاب بــه خانه ببریم، موســیقی گــوش کنیم، 
بنویسیم و کتاب بخوانیم و چه کیفی داشت این اعتماد و اطمینان دوطرفه. 
ایــن همان جا و جهانی‌ اســت کــه کودکان از آن تــا حــدودی دورافتاده‌اند و 
کرونــا هــم این فاصله را بیشــتر و بیشــتر کرده اســت و حالا بایــد فکر تازه‌ای 
برایش داشــته باشــیم.  هم‌اکنون مــا باید کودکانمان را دوبــاره با این جهان 
اخت دهیم و دست‌شان را بگیریم و به جشنواره 
کودک و نوجوانی ببریم که امیدوارم اردیبهشت، 
امن‌تریــن زمــان اجرایــش باشــد و همــه بتوانند 
در آن حضــور پیــدا کننــد. این بزنگاه‌هــا فرصت 
حیاتــی بارآمــدن و تربیــت فرهنــگ کودکان‌مان 
اســت و غیبت درهرکدام از این برنامه‌‌ها ضرری‌ 
اســت کــه در آینــده آن را بخوبــی و بــه مصداق، 
لمس و حس خواهند کرد و وظیفه‌ ما این اســت 

که نگذاریم چنین اتفاقی بیفتد.

بحارالأنوار، ج 36، ص205، ح8-

خشم و پرخاشگری یکی نیستند!

پرخاشگری؛ از مؤلفه‌های هیجانی تا شناختی/2 جایی و جهانی برای کودکان

یکی از اشــتباهات رایجی که در ذهن 
همــه ما شــکل گرفتــه این اســت که 
پرخاشــگری و خشــم را بــا یکدیگــر 
اشتباه بگیریم و بسیاری از مشکلات 
از همیــن جــا آغــاز می‌شــود. در این 
فرصــت کوتاه بگذاریــد تفاوت میان 
ایــن دو را بــا هــم دوره کنیم و شــاید 
بفهمیــد  اگــر  شــوید  شــگفت‌زده 
پرخاشــگرانه  رفتارهــای  از  بســیاری 
احســاس  خــود  پشت‌ســر  در  حتــی 
هــم  اصیلی-ســازگارانه-  خشــم 
ندارند و احساس یا هیجان دیگری آن را راه انداخته است.

درمانگران-خصوصــاً درمانگــران هیجان‌مــدار- حتماً به 
شــما خواهنــد گفــت که احساســات محتــرم هســتند. ما با 
مجهز شــدن به همین احساســات- هیجانات است که بقا 
یافته‌ایــم. )گرچه از نظر علمی احســاس و هیجان معادل 
هــم نیســتند اما بگذارید بــا روال رایج فهــم عمومی پیش 
برویــم.( اگر احســاس خشــم در مــا وجود نداشــت چگونه 
در برابــر تهدید از خود دفــاع می‌کردیم و برای خود مرزی 
تعییــن می‌نمودیــم؟ اگر احســاس تــرس وجود نداشــت 
چگونــه امنیــت را بــرای خــود بــه دســت می‌آوردیــم و اگر 
احســاس غــم نبود چگونه نیــاز به همدلی و بــودن در کنار 
جمــع را پیدا می‌کردیم؟ احساســات و دیــدن آنها مغتنم 
و از ابزار اصلی توســعه روان انســان اســت. مشــکل اصلی 
امروزی جامعه ما با پرخاشــگری اســت. پرخاشــگری یک 
رفتار اســت کــه یک احســاس و هیجانی، راه‌انــداز آن بوده 
اســت کــه در اثر یــک اتفاق درونــی یا محیطی ایجاد شــده 
اســت. معمولًا ما از دو مســیر به پرخاشــگری می‌رسیم که 
البته هر دو مســیر، مســیری ناسازگارانه اســت چون دیدن 
احســاس خشــم با رفتــار بر اســاس آن دو مقولــه متفاوت 

است.
در این فرصت از ســاده‌ترین علت شکل‌گیری پرخاشگری 
شــروع می‌کنیــم. گاهی در پشــت رفتار پرخاشــگرانه واقعاً 
یک خشم اصیل -سازگار- نهفته است. یعنی شما از رفتار 
کسی احساس تهدید یا تحقیر و... کرده‌اید، مثال ساده‌اش 
اینکه کسی در هنگام رانندگی رعایت حقوق شما و دیگران 
را نکرده و یا جلوی شما پیچیده یا کوچه یک‌طرفه را آمده 
یــا...! این یک تهدید برای عبور آن فرد از مرز شــما اســت. 
هــر چقــدر کوچک اما سیســتم روانی انســان در مقابل این 
مســأله به صورت طبیعی و شــاید در کســری از ثانیه فعال 
می‌شود؛ چون سیســتم فیزیولوژیکی ما و سیستم روانی ما 
بــرای بقا آماده اســت. در برابر خطر و عبور کســی از مرزی 
که فرد را تهدید می‌کند باید یا به سیســتم جنگیدن مجهز 
بود یا سیســتم فرار. بشر همین‌گونه سال‌ها در مقابل انواع 
مخاطــرات طبیعــی دوام آورده اســت. در چنیــن شــرایط 
محیطی )عدم رعایت شدن حقوقتان در رانندگی( ممکن 
اســت ناگهــان برافروختگــی در بدنتان را احســاس کنید یا 
ضربان قلبتان تند بزند یا بخواهید با صدای بلند اعتراض 
کنید و... نکته در اینجا اســت که دیدن این احســاس خشم 
کــه کســی حقوقتــان را زیرپا گذاشــته ایرادی نــدارد و حتی 
مســأله این نیســت که فرد باید هیچ‌گونه واکنش و رفتاری 
نداشــته باشــد بلکه مســأله میزان واکنش ما و نوع رفتار ما 
به نســبت رویداد اســت. حتمــاً در همین مســأله رانندگی 
دیده‌اید کســانی را که در مقابل همین اتفاق با قفل فرمان 
بــه ســمت فــردی کــه حقــوق او را نادیــده گرفتــه حمله‌ور 

می‌شوند! 
این رفتــار را پرخاشــگری می‌گوییم که در اثــر عدم تنظیم 
هیجانی اســت. یعنی آن فرد احســاس خشــمش را بسیار 
غلو شده و بیش از اندازه –ناسازگارانه در شدت احساس- 
تجربــه می‌کنــد. یعنــی فــرد احســاس می‌کنــد آن راننــده 
مقابــل، گویــی تمــام حقــوق دیگــر او از ازل تــا ابــد را زیرپا 
گذاشــته اســت. موضوع مهم‌تــر اینکه گویی فــرد توان این 
را نــدارد که احســاس خشــمی که درونش ایجاد شــده و به 
لحاظ فیزیولوژیکــی و هیجانی تجربه می‌کند را درون خود 
نگــه دارد و رفتارش را متناســب تنظیم کند، چراکه خشــم 
اصــاً یــک معضل برای بشــر نیســت. افــراد بــا هیجانات 
سازگار می‌توانند این احساس را سریع تجربه و پیامد رفتار 
خود را بر‌اساس موقعیت بسنجند و در چنین موقعیتی که 
ذکر شــد با جملات اعتراضی اما کنترل شده خشم خود را 
هــم بروز دهند، اما این افراد ســریع به دنیایی برمی‌گردند 
کــه در آن همــه آدم‌ها مثل ایــن فرد متجــاوز به حریمش 
نیســتند.  کسانی که خشم را سریع به پرخاشگری غیرقابل 
کنترل تبدیل می‌کنند عموماً بســیار ســخت به روال عادی 
زندگــی بازمی‌گردند و تا مدتی تمرکز و خلقشــان نامنظم 
اســت. ایــن فقط یــک نمونه از ســازوکار روانی اســت که به 
پرخاشــگری می‌رسد؛ دیدن احساس و تجربه آن با شدتی 

بیشتر از آنچه باید تجربه می‌شده!

ëëچهره ها
تابه‌حال سندروم آشــیانه خالی به گوشتان خورده؟ 
درباره آن چیزی می‌دانید؟ ســندروم آشــیانه خالی 
عامل یکی از مخرب‌ترین مســائل روحی و روانی در 
میانســالی‌ است و فقط برای کســانی رخ می‌دهد که 
در ســنین نه چندان بالا بــا جای خالی فرزندان خود 
در خانه مواجه‌اند. بیشــتر از مردان، زنان درگیر این 
ســندروم می‌شــوند چرا که زمان بیشــتری را به امور 
خانه‌داری و وظایف مستقیماً مرتبط با فرزندپروری 
می‌پردازنــد. وقتــی بچه‌ها بــزرگ می‌شــوند و خانه 
تــرک  ازدواج و اســتقلال  پــی تحصیــل، کار و  را در 
می‌کننــد، بیشــتر از همــه مــادران خانه‌دارنــد که به 
ســندروم آشــیانه خالی مبتلا می‌شــوند. احســاس بیهودگی، اتلاف وقت، 
افســردگی، اضطراب برای ســامت و امنیت فرزندان، عدم توانایی کنترل 
بر زندگی بچه‌ها، احساس عدم ارزشمندی، اختلال خواب، روی آوردن به 
مشــروبات و ســیگار و... برآمده از خانه‌ای خالی از بچه‌هاســت، مخصوصاً 

اگر مادر مطلقه یا تنها باشد.
ویرژینــی گریمالــدی، از ده نویســنده مطــرح و پرفــروش امروز فرانســه در 
رمــان »کاش چیــزی نمی‌مانــد جز لحظات شــیرین« به بهانــه تولد پیش 
از موعد پســرش دســت به نگارش رمانی درمورد ســندروم آشــیانه خالی 
می‌زنــد. ماجــرای زنی که فرزنــد دومش هم از خانه رفته و حالا با ســگش 
در خانه تنها مانده. مادری که بعد از جدایی از همسر بار پرورش و تربیت 
و نگهداری از دختر و پســرش را برعهــده گرفته، حالا به موازات آن روایتی 
دیگــر به‌صورت رفت و برگشــتی به زنی می‌پردازد که دختر نارســش را در 

بیمارستان نگه‌داری می‌کند به امید این‌که روزی او را به خانه ببرد
مادری تنها شــغلی‌ اســت که تمام‌وقت اســت و بازنشســتگی هــم ندارد و 
همیــن موضوع باعث می‌شــود با دور شــدن فرزنــدان و کوچ آنهــا از خانه 
پــدری نه تنهــا از اضطراب و تشــویش و دل‌نگرانی مادر کاســته نشــود، که 
دوری و عدم دسترســی بر آن بیفزاید. حقیقت تلخ زندگی هر مادری این 
اســت که روزی باید با جای خالی فرزند پشــت میز صبحانــه یا روی کاناپه 
مقابل تلویزیون مواجه شــود و تمرکز بر توانایی‌های شخصی، پرداختن به 
علاقه‌منــدی و تخصص‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار پرورش فرزندان 

مهم‌ترین ابزار کنترل بار سنگین عوارض سندروم آشیامه خالی‌ است.
رمــان کاش چیــزی نمی‌مانــد جز لحظات شــیرین، بــا بیانی شــیوا، لحنی 
مادرانــه و سرشــار از گرمــای آغــوش مــادری کــه بــه امیــد داشــتن و بودن 
فرزندانش نفس می‌کشــد، در کنار ترجمه بسیار خواندنی و سلیس فرزانه 
مهری، تجربه خواندن رمانی شــیرین را برای شــما خواهد داشــت. رمانی 
که شاید خواندنش بهانه‌ای باشد برای زنده نگه داشتن چراغ مهر مادری 

در دل فرزندانش.

ëëکاش چیزی نمی‌ماند جز لحظات شیرین
ëëاثر گریمالدی
ëëترجمه فرزانه مهری
ëëققنوس

سندروم آشیانه خالی یک مادر میلاد آنکه جان رسول خدا بود
ســوم شــعبان یــادآور ولادت شــخصیتی اســت که 
ادبیــات دینــی را سرشــار از آموزه‌هــای ســره و ناب 
عالــى ‌تریــن،  و  بلنــد ســاخته  روح  یــک  از  ملهــم 
صمیم‌‏ىتریــن و گویاترین رابطه‏ معنوى با ملکوت 
هســتی‌آفرین را تعلیــم نمــود. هم »او« کــه پیامبر 
خاتم)ص( با شنیدن خبر ولادتش سراسیمه عازم 
خانه دخترش فاطمه)س( شــد و فرمود تا نوزاد را 
بیاورند. آنگاه پس از خواندن اذان و اقامه در گوش 
راست و چپ وی، از سوی پیک وحی - جبرائیل امین - مأموریت یافت 
تا نوزاد را »حسین«)ع( نام نهد و در حقش بگوید: »حسین از من و من 
از حســینم« و در حق دوســتدارانش این‌گونه دعا کند که: »خدایا دوست 
بدار آنانی که فرزندم حســین را دوســت می‌دارند...«. به این ترتیب نام 
پرعظمت ‏»حســین‏« از جانــب پروردگار، براى دومیــن فرزند علی)ع( و 
فاطمه)س( انتخاب شــد تا طی قرون و اعصار، با شــکوه حماسه عجین 
شــده و مانع خاموشــی شــعله حقیقت شــود. انس بن مالک روایت مى 
‏کند: »وقتى از پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت‏ خود را بیشتر دوست 
می‌دارى، فرمود: حســن و حســین را، بارها رسول گرامى اسلام)ص( آن 
دو را به ســینه مى ‏فشــرد و آنان را م‏ى بویید و م‏ى بوســید.« ابوهریره که 
در دشــمنی با خاندان امامت شــهره اســت، اعتراف مى ‏کند که: »رسول 
اکرم)ص( را دیدم که حسن و حسین)ع( را بر شانه‏ هاى خویش نشانده 
بــود و به ســوى مــا می‌آمــد، وقتى به ما رســید، فرمــود: هر کــس این دو 
فرزندم را دوســت‏ بدارد مرا دوست داشــته و هر که با آنان دشمنى ورزد 

با من دشمنى نموده است.«
اباعبدالله الحســین)ع( شش سال و چند ماه بیشتر کنار جدش حضرت 
محمــد)ص( نزیســت، امــا در ایــن فرصت کوتــاه آموزه‌های بســیاری را 
در ســایه تربیت‌هــای پیامبرانه رســول خــدا)ص( فرا گرفــت و در زندگی 
بــه کار بســت. مهمتریــن اهتمــام آن حضــرت)ع( با رویکــرد اصلاحی، 
هدایت فراگیر جامعه در راســتای ســیره نبوی بود. چرا که پس از رحلت 
پیامبرگرامی اســام)ص( تا زمان یزید بر اثر تغییرات وســیع اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی، نظام عقیدتی اســام با بدعت مواجه و سنت رسول 

خدا)ص( میرانده شده بود. 
اباعبدالله الحسین)ع( طی نهضت خونین کربلا، با به نمایش درآوردن 
یکی از متعالی‌ترین جلوه‌های روح انسانی تکاپوی محسوسی را در طول 
تاریخ ایجاد نمود که طنین آن در کلیه مقاطع تاریخی پس از این واقعه 

همه جا به چشم می‌آید.
نهضت عاشــورا موجی توفنده است که موجب جریان یافتن ارزش‌های 
متعالــی در بــاور افــراد و اجتماعــات بشــری شــده وخرافات، گرایشــات 
انحرافی و باورهای سخیف را که به‌تدریج لباس دین و دیانت پوشیده‌اند 
بــه چالــش جــدی می‌طلبد. توحیــد و یکتاپرســتی با همــه ملزومات آن 
یکی از مهمترین عناصر نهضت حســینی بوده و مخاطبانش را از شرک 
و فردپرســتی برحــذر می‌دارد. نهضت حســینی همچنیــن، ریا و دورویی 
رواج یافتــه در اجتماع را زیر شــاق نقد گرفته و ســلوک بزرگان دین، به 

دور از اشرافیت طاغوتی و تبختر و تفرعن را رواج می‌دهد.
اباعبدالله الحســین)ع( با عزم احیای ســنن الهــی و اصلاح جامعه قدم 
در راه قیــام گذارد و حرکتی کانونی در تاریخ بشــر پدیــد آورد. حرکتی که 
به مصداق »کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا« ظرفیت ساماندهی امواج 
اعتراضــی را در موقعیت‌هــای جغرافیایــی و زمانــی مختلف داراســت. 
فراینــد قیــام امــام حســین)ع( در دو قلمــرو تربیتی و سیاســی بر اصول 
»اندیشــه ناب« و»توانمندی« در حوزه فکر و اندیشــه و »مشــروعیت« و 
»کارآمــدی« در حــوزه اقدام اســتوار اســت. بر این اســاس ابعاد نهضت 
حســینی)ع(، هم شــامل حوزه »شناخت« و هم شــامل حوزه »راهبرد« 
می‌شــود که تحلیل مفاهیم درونی و بررســی وجــوه راهبردی آن، الگوی 

مطلوب نهضت حسینی)ع( را به دست می‌دهد.
الگــو و روش امــام حســین)ع( در احیــا و اصــاح همانــا شــیوه »امــر بــه 
معــروف« و »نهــی از منکــر« و عینیــت بخشــیدن بــه آموزه‌هــای دین از 
طریق عمل به کتاب و سیره رسول خدا)ص( بود. آن حضرت)ع( ضمن 
شناســایی امکانات و ابزار لازم برای مقابله با حکومتی همچون خلافت 
یزیــد و اندیشــه منحــط و بدعت‌های رایج با تصویر روشــنی کــه از »امام 
برحق« به دســت داد، امکان مقایســه میان »خلیفــه« و »امام مصلح« 

را به وجود آورد.

علیرضــا عصــار خواننــده و موزیســین در جمــع‌ عوامــل برنامه بندبــاز یک عکس 
یــادگاری گرفــت: »یــک روز دلچســب در کنــار دوســتان نازنینم در بندبــازی. جاى 
نیمــا و تیم تولید درجه یکمون و فرهاد گوى آبادى عزیز و همه بندبازها در عکس 
خالیســت.« در عکــس امیــد حاجیلی، مهراوه شــریفی‌نیا، علیرضا عصــار و بهروز 

صفاریان دیده می‌شوند.

امیرشهاب رضویان بازیگر و کارگردان هم عکسی از خودش در موزه سینما منتشر 
کــرد و نوشــت: »پروژکتــور نمایش فیلــم ۳۵ میلیمتــری. موزه آمــوزش و پرورش 
همدان، دبیرســتان ابن‌ســینا. این پروژکتورها مربوط به زمانی است که سینماهای 
قدیم و فیلم‌بین‌های قدیم با آن بســیار آشنا هستند. پروژکتورهایی که سروصدای 

شان زیاد بود اما عشق به فیلم باعث می‌شود هیچ کس جز پرده حواسش به جایی نباشد.«

مجید جلیســه نویســنده و پژوهشگر در پســتی اینســتاگرمی درباره تاریخ یک خانه 
و خیابان نوشــته اســت: »خیابان ولیعصر فعلی یکی از طولانی‌ترین خیابان‌ های 
تهــران اســت که ســرآغاز ســاخت آن در ســال ۱۳۰۰ اســت. پس امســال می‌شــود 
یکصدمین ســال تأسیس این خیابان. در ســال ۱۳۹۸ خانه مینایی توسط سازمان 
زیباســازی تبدیل می‌شــود به موزه خیابان ولیعصر و مجموعه‌ای فعالیت‌هــا در معرفی این خیابان 
صورت می‌گیرد که خوشبختانه بخشی از این فعالیت‌ها به چاپ و انتشار کتاب‌هایی منتج می‌گردد.«

 پرویــز پرســتویی تهیه‌کننــده نمایــش جدیــد آرش ســنجابی شــده و ایــن خبــر را 
در اینســتاگرام خــودش بــا ذکــر جزئیــات برنامــه نمایــش ایــن تئاتــر ارائــه داده 
اســت. پرســتویی نوشــته: »پیش فــروش بلیت روزهای نخســت نمایــش »فلزات 
چکش‌خور« به تهیه‌کنندگی پرویز پرســتویى و نویسنده و کارگردانی آرش سنجابى 
در ســایت تیوال آغاز شــده اســت. بازیگران این اثر نمایشــی مرتضی عقیلی، صدرالدیــن زاهد، صبا 
ایزدپناه، شــقایق شــوریان، غزال نظر، پردیس زارع، رضا زنده جاه، ســهیل بابایی، هانیه مقدم، علی 
زندی، مهیار ارجمندنیا، آرش ســلیمانی، مریم موســویان، آرام احمری نیا، بهار مجتهد، امیر افشار، 

کیانا حاتم، هستند.

پیشنهاد

فرزانه مهری
مترجم

یادداشت

عادل بزدوده
نویسنده وکارگردان 
تئاتر

ëëدنیای نشر

پروین سلاجقه شاعر و پژوهشگر ادبی در اینستاگرام خود خبر داده که کتابفروشی 
مروارید تعطیل شــده و البته گفته که خبر را از جایی دیگر دریافت کرده اســت. او 
نوشــته: »امیدوارم این خبر واقعیت نداشته باشــد. انتشارات مروارید با آن سابقه 
درخشــان ســال‌های دور و آن کتابفروشــی واقعــاً افســوس داره  که بــه چنین روز و 
تعطیلــی بیفتــه. مــن دیدم برخی افــراد مدام کیف و کفــش و لباس و عطر و ادکلــن عوض می‌کنن. 
همش کافه هســتن قهوه و ســالاد ســزار و پیتزا می‌خورن. بعد نوبت خرید یک کتاب که می‌شه میگن 

پول نیست، موجودی نداریم بخریم. چطور چنین چیزی ممکنه.«

آکادمــی‌ بین‌المللــی علــم در اینســتاگرام خــودش از برگــزاری 
مراسم نکوداشت استاد نشانه‌شناســی فرزان سجودی خبرداده 
و نوشــت: »این برنامه ۱۵ اســفند ماه ۱۴۰۰، از ساعت ۱۶ تا ۱۸در 
مجموعــه فرهنگــی هنری آســمان، واقــع در خیابــان زعفرانیه، 
نبش خیابان فیروزکوه، شــماره ۴۷ و ۴۹ و حضور احمد پاکتچی، 
حمیدرضا شــعیری، امیرعلی نجومیان، شیرین بزرگمهر برگزار 
می‌شــود و شــرکت در آن بــا رعایــت فاصله‌گــذاری اجتماعــی و 
پروتکل‌های بهداشتی و ظرفیت محدود برای عموم آزاد است.

فرهاد آرام‌راد
نــــگاره

لاک‌پشــت پرنده در صفحه اینستاگرامی خود یک کتاب کودکان 
معرفــی کــرده و دربــاره‌ اش نوشــته: »زفــی شورشــی« نوشــته 
»لوکاس-هارتمــان« بــا تصویرگــری ســوزان اپل گوتــز و ترجمه 
کتایــون ســلطانی از انتشــارات کتــاب چ، یکــی از نامزدهای گروه 
داوری لاک پشت پرنده برای دریافت نشان‌های طلایی و نقره‌ای 
لاک‌پشــت پرنده در دهمین دوره برگزاری این جایزه است. زبان 
و فــرم رمان‌های کلاســیک از پادشــاهی می‌گوید کــه فکر می‌کند 
چــون قــدرت دارد پس خیر و صلاح مردمان ســرزمینش را بهتر 

می‌فهمد و با خلق موقعیت‌هایی که گاهی به طنز ســیاه می‌زند، از پدری می‌گوید که چون فرزندش 
را دوســت دارد، پس حق دارد کودک آســیب‌پذیرش را از روشــنایی و زندگی محروم کند؛ پدری که به 
نظر می‌رسد نمادی از والدین امروزی است که روش‌های نوین و جورواجور فرزندپروری ارتباط شان 

را با فرزندشان دچار چالش‌ و آشفتگی کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

ع 
منب

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

نگاهی به کتاب »کاش چیزی نمی‌ماند جز لحظات شیرین«به مناسبت میلاد باسعادت اباعبدالله الحسین)ع(

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس


